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موضوع : دوران خارج از کشور 

من رابطه خودم با آقای عباس پهلوان به چهار بخش تقسیم کردم در برنامه های گذشته سه بخش را گفتم و امروز قرار است بخش چهارم را خدمت شما عرض کنم و پایان بدهم به این چند برنامه اما در بین دوره همکاری من در ایران با آقای عباس پهلوان و سپس وقوع انقلاب و آمدن به خارج از کشور فکر کردم چون این دوره چهارم به خارج از کشور مربوط می شود  بد نیست که در امتداد همان بحثهایی که راجع به دوران داخل کشور کردیم من کمی راجع به ویژگی های کار آقای عباس پهلوان در آن دوران توضیح بدهم برای اینکه به نظر من مهم است ، البته من خیلی خوشحال هستم که وقتی آقای دکتر یارشاطر 
می خواستند که در انستیتو پدی ایرانیکا فصل مربوط به مجله فردوسی را بنویسند از من خواستند که این کار را انجام بدهم و بنده هم تا آنجایی که اطلاعات داشتم و می توانستم جمع آوری کنم این ماموریت را انجام دادم اما در مورد شخص عباس پهلوان کمتر صحبت شده است و من فکر می کنم بد نیست دو یا سه نکته را در این مورد خدمت شما عرض کنم از نظر من عباس پهلوان اساسا با بر عهده گرفتن به سردبیری مجله فردوسی یک معنی تازه ای به شغل سردبیری داد در گذشته در واقع مطبوعات ایران بیشتر به وسیله مدیران و صاحبان مجله ها اداره می شدند و سردبیر در واقع مامور اجرای نیات و اوامر سردبیر بود دو سه سردبیر البته اندکی مستقل تر داشتیم مثل آقای حسین سرفراز یا آقای ناصر ملک محمدی یا ناصر خدایار اما برجستگی نداشت که تاثیر گذار باشد در روند و سبک سردبیری حال آنکه عباس پهلوان شما نگاه بکنید الان وقتی می گویند مجله فردوسی در دهه 40 و 50 بلافاصله اسم عباس پهلوان به یاد می آید تا  اسم آقای جهانبانویی که صاحب مجله بود و این در مورد مجلات دیگر هم است مثلا مجله نگین دکتر عنایت یا بامشاد پوروالی سردبیر نقش آنگونه نداشت مهر خودش را بر یک سبک از مجله گردانی بزند ، عباس این کار را کرد .
علت اینکه عباس توانست بعنوان سردبیر یک مجله هفتگی مهر خودش را بزند به نظر من ویژگی هایی بود که او در کار خودش داشت در مرحله اول به نظر من نوجویی او بود یعنی او همیشه شاخک هایش حساس بود که ببیند چه نو آوری در زمینه ادبیات سیاست مسائل اجتماعی وجود دارد و برود سراغ آن و آن را بیاورد در مجله خودش مطرح بکند در واقع می شود گفت بقیه مطبوعات یک صورتی از سنت مطبوعاتی را که از گذشته های دور ایجاد شده بود را پذیرفته بودند و دنبال آن می رفتند بنابراین آن یک گردی از کهنگی رویشان خوابیده بود اما در مجله فردوسی اولین چیزی که شما متوجه می شدید از روی جلد گرفته تا مطالبی که رویش بود تا نحوه صفحه بندی تا وفور عکس هایی که در مجله بود یک جریان زنده و تازه و نوجویی را از خودش نشان می داد در عین حال به نظر یکی دیگر از کارهایی که پلهوان کرد این بود که یک نوع سبک نگارشی را وارد کار مطبوعات کرد که مهمترین مشخصه اش از نظر من چیزی شاید بگوییم لقمه نویسی یعنی مطالب کوتاه و موجس اما جالب و پر محتوا ، این خودش به نظر من نشانه این است که عباس درک می کرد که جامعه ما دارد می رود وارد یک دوران پر شتابی بشود که دیگر همگان حوصله نشستن و خواندن مطالب مطول را ندارند و می بینم که امروزه با پیدایش اینترنت دیگر این قطعا بعنوان سبک جدید ژورنالیست مطرح شده ژورنالیست ها دیگر مطالب بلند و طولانی نمی نویسند و مطالب لقمه ای و و قلا و دلا کوتاه است و دلالت دارد بر آنچه که می گوید این یک سبکی بود که مسلما به نام عباس در ژورنالیسم ایران ثبت می شود در عین حال مساله مهم تر این بود او علاقه وافری داشت به این که به جوانها میدان بدهد بیایند کار بکنند شاید بشود گفت که در نسل از 1340 به بعد کمتر اسمی را شما می توانید پیدا بکنید که کار خودش را و یا معرفی شدن خودش را به جامعه اجتماعی فرهنگی سیاسی ما ، با فردوسی آغاز نکرده باشد من البته در سال 1348 یک گزارش کاملی از ان 8 سالی که من از دبیرستان آمدم بیرون تا شدم مسئول صفحات شعر فردوسی در کتاب صور اسباب خودم داده ام که نشان می دهم آنجا شاید 1000 اسم جدید به وسیله مجله فردوسی معرفی شده به جامعه ایرانی و جوانهایی که استعداد داشتند مورد تشویق قرار می گرفتند من یام است وقتی ما کارمان را در نیمه اول دهه 40 آغاز کردیم سدهای بسیاری جلوی ما گذاشته شده بود ما واقعا به سختی
می توانستیم نفوذ بکنیم در حوزه مطبوعات ایران و مجبور بودیم مثلا خودمان شورع کنیم مجله در آوردن خودمان کتاب منتشر بکنیم با بوجه های اندکی گه داشتیم با حداقل امکانات پخش اینها اما ورد عباس پهلوان به مجله فردوسی دری را بروی همه ما و نسلهای پس از گشود و بالاخره به نظر من یکی دیگر از ویژگی های دیگر کار عباس به کار او رونق و توجه خاصی را داد مساله گرایش او به جریانات روشنفکری روز بر بنیاد عدالت خواهی بود یعنی مجله فردوسی را نمی شود گفت مثلا یک مجله اولترا چپ است یا اینکه یک مجله سوسیالیستی است اما در آنکه ورق می زدید می بینید که سرشار از یک نوع تمایل به بازگشت به سرچشمه های انقلاب مشروطه و عدالت خواهی و آزادی خواهی مستطر در انقلاب مشروطه بوده از این لحظاظ به نظر من یک جنبه خاصی بود که موجب شد این مجموعه به سردبیری عباس پهلوان یک معنی و جهت خاصی ر ا ببخشد من لازم بود این را بگویم برای اینکه از این به بعد در واقع می شود گفت قبل از اینکه مجله فردوسی تعطیل بشود بوسیله دولت و در عین حال قبل از اینکه من بیایم به خارج برای تحصیلات ، یکسال و نیمی بود که من دیگر رابطه ام با مجله فردوسی قطع شده بود و دیگر همکاری نداشتیم بعد هم که من آمدم خارج و بعد هم انقلاب شد من دیگر هیچ تماسی با عباس پهلوان نداشتم فقط دورادور شنیدم که عباس توانسته است از ایران خارج شود و آمده است به پاریس و در آنجا پیوسته است به جریانات پادشاهی خواه و در رادیوهایی که به سوی ایران می رود در آنجا فعال است و چهار بچه را هم دارد با خودش می کشد و زندگی سختی را هم دارد تا اینکه شنیدم که به همت آقای هوشیارنژاد که در لس آنجلس مجله عصر امروز را در می آورد برای عباس اجازه کار گرفته شده و ایشان با خانواده اش منتقل شدند به لس آنجلس و کار سردبیری را دو مرتبه در مجله ایشان آغاز کردند که خوب این باعث خیلی خوشحالی بود و بخصوص علاوه بر من خانم شکوه میرزادگی هم به هرحال بعنوان یکی از همکاران عباس پهلوان در مجله فردوسی و دوست خانوادگی آنها ، دوست ناهید خانم همسر عباس خیلی به آنها نزدیک بود و در واقع پس از ازدواج من و خانم میرزادگی رابطه من با این خانواده دو مرتبه برقرار شد و ما وقتی که هر سفری که داشتیم به لس آنجلس دو جا را حتما باید سر می زدیم و ادای احترام و تجدید عهده و ارادت می کردیم یکی رفتن به خدمت شاعر بزرگوار ما نادر نادرپور بود که من همیشه او را دوست می داشتم اگرچه راه شاعری ما با هم هیچ ربطی به هم نداشت اما بعنوان یک شخصیت شرافتمند و عزیز برای من همیشه ایشان حضور داشتند و من خودم را موظف می دانستم که به دیدار ایشان بروم همانگونه الان که ایشان دنیای ما را ترک کرده هربار که به لس آنجلس می آیم می روم به آن وست وود آنجا بر مزار نادرپور و لحظاتی را با خیال او می گذرانم اما خانه دیگری که واجب بود من و شکوه به آن سر بزنیم خانه عباس پهلوان بود و در این دوره بود که ما بیشتر و بیشتر با روحیات شخصی که شرافتمندانه زندگی کوچکی که عباس داشت در لس آنجلس آشنا شدیم و خوشحال بودم یادم است که در خدمت شما آقای میبدی در عروسی دخترش عسل هم شرکت کردیم و دیدم که عباس چقدر خوشحال است که یک داماد خوبی به خانواده اش افزوده شده و پس از آن بود که یکبار من خبر شدم که روزی که عباس سوار اتوبوس بوده که برود محل مجله عصر امروز آقای هوشیار نژاد ایشان در همان اتوبوس به ایشان تلفن کرده و گفته که شما دیگر سردبیر روزنامه نیستند و لازم نیست که بیایید خیلی خبر تکان دهنده ای بود برای همه کسانی که خودش را متعلق به خانواده مطبوعاتی می دانستند و بعد از آن بود که من شنیدم این خبر پخش شده بلافاصله آقای شهرام همایون در کانال یک اطاقی را اختصاص داده به عباس پهلوان و از او خواهش کرده ایشان بیاید در آنجا مستقر بشود و کار بکند که خوب این احترام من را برای آقای شهرام همایون زیاد کرد هرچند که مدتها است که ما بهم هیچ نوع ارتباط دوستانه ای نداریم به هرحال بعد از آن بود که شنیدم عسل پهلوان دختر پهلوان تصمیم گرفته است که از پدرش بخواهد که مجله فردوسی امروز را منتشر بکند که خوب چند سالی است که این مجله دارد منتشر می شود و هم نوستالوژیک است برای کسانی که عباس و فردوسی را می شناسند و هم در آن حوزه ای که این مجله را می توانند پخش بکنند من می بینم خواننده و علاقه مند دارد و عباس هم در واقع دارد همان سبک گذشته خودش را در این مجله بازسازی می کند البته که اگر که نظر من را می خواستند من فکر می کردم وقتی که ما پا به دوران نشریات اینترنتی گذشته ایم حق بود فردوسی امروز هم به صورت یک سایت اینترتی منتشر می شود و عباس می توانست با مخاطبان بیشماری در سراسر دنیا ارتباط برقرار بکند و فردوسی را دو مرتبه ببرد به میان جمعیتهای بزرگ و او را محدود نکند به پخش در لس آنجلس و اطرافش و با پست و مخارج پستی این را به جاهای دیگر از جمله به دست من در اینجا من هم دو سه روز پس از انتشار فردوسی که اول خبرش را در برنامه شما می شنویم خود پست مجله را را برای من می آورد اما در این میانه من می خواهم که یک نکته ای را بگویم و فکر می کنم با بیان این نکته برنامه امروز ما هم تمام می شود و آن این است که من در این برنامه های که با شما داشته ام به نام چهره خانه که قبل از اینکه اسم بگذاریم و تمرکز بدهیم برنامه ها را روی شخص های مختلف به طور کلی راجع به خاطرات گذشته صحبت می کردیم من 
نمی دانم وقتی که داشتم داستان کانون نویسندگان را تعریف می کردم چگونه این داستان را تعریف کردم یک روز دیدم که یک ایملیی از جانب خانم عسل پهلوان به دست من رسید که با لحن خیلی پرخاشگری به من گفتند که تو از این تعریفی که از کانون نویسندگان برای آقای میبدی و شنوندگان میبدی کردی حق پدر مرا ضایع کردی من از این مساله نخواهم گذشت که من خیلی تعجب کردم بعد هم دیدم که مقالات هفتگی من در مجله فردوسی امروز منتشر می شد دیگر منتشر نشد من غبنی برای خودم نمی دانم این مساله را ، برای اینکه به هرحال این را روی اینترت منتشر می کنم سایتها مهمی مثل گویا نیوز یا رنگین کمان هر هفته آن را تکرار می کنند اما برای من عجیب بود چنین اتفاقی افتاد ولی خواستم این را با این نکته شیرین تمام بکنم که پس از پخش اولین برنامه ما راجع به عباس پهلوان خانم عسل پهلوان یک نامه خیلی دوستانه و فرزندانه برای من نوشتند و گفتند که تو با مطالبی که در این برنامه گفتی پدر من را خوشحال کردی من هم از این مساله خوشحالم و قصدم چون کاری نکرده بوده بودم موجب دلخوری باشد قصدم دلجویی از عباس پهلوان هم نبود بلکه فکر کردم اگر که قرار است من راجع به آدمیانی صحبت بکنم که در روی زندگی شخصی من اثر گذاشتند هرگز نمی توانم اثر بزرگ و وسیع و عمیقی که حضور عباس پهلوان در زندگی مطبوعاتی من داشته فراموش بکنم به هرحال اگر که نسل ما ، من را شناخت و هنوز هم گاهی به یاد می آورد این را مدیون گشاده دستی عباس پهلوان هستم در مجله فردوسی که همه آزادی ها و اختیارات ممکن را در اختیار من گذاشت که بتوانم تاثیری روی ادبیات و شعر روزگار خودمان بگذارم .
میبدی : یاد آن روزها بخیر روزهای خوبی بود نمی دانم روزهای بی خبری بود تا حد زیاد  هرکس سر در کار خودش داشت سعی می کرد فراورده خودش را عرضه بکند  و بسیاری از آنها روزی با هم  با این نشریه شروع کردند که الان خود آقای دکتر نوری علا اشاره کردند همه هنوز دارند قلم می زنند یعنی جزء معدود شخصیتهایی هستند که دست از تلاش برنداشتند هنوز فعال و تلاش گرند مثل خود دکتر  نوری علا دکتر نوری زاده مثل خود عباس پهلوان و چند تن دیگر مثل هادی خرسندی و آقای دکتر بهمن مقصودلو سینما نویس معروف و سرشناس  همه هنوز فعال هستند اینها کسانی هستند که تقریبا زیر یک چتر با هم شروع کردند حالا یک عده دیرتر آمدند یک عده زودتر مثل بنده جوانتر بودیم دیرتر رسیدیم از راه یعنی همه کماکان فعال هستند و فکر می کنم شاید دلیل آن باشد نوعی عشق به میهن بوده که همه اینها را زیر یک چتر آورده  کسانی که نگران آینده بودند هشدارهای لازم را هم داده بودند در  همان زمان مقالاتشان را بخوانید اغلب هشدار دادند و چنین وقایعی را اینها احساس می کردند پیشاپیش .
نوری علا : من با امروز صبح با دوستی رفتیم پیاده روی می کردیم و راجع به گذشته و حال و آینده صحبت می کردیم و ایشان می گفت که من نمی دانم چگونه بود در آن دوران این حالت بوجود آمده بود من بهش گفتم شاید یکی این بود که ما توانستم بودیم یک پلی بزنیم به قبل از اسلام و فرهنگ قدیمی خودمان این به نظر من همیشه در ذهن من است که در جهان بینی ایرانی که هرگز با حمله اعراب از بین نرفت به صورت کما درآمد و پس از مشروطه دو مرتبه سر بلند کرد این جهان بینی ایرانی است که می گوید که حتی در گاتها و اوستا به روشنی می بینید اهور مزدا به کمک انسان است که جهان را آباد می کند . یعنی اهور مزدا یک موجود اثیری احتیاج داشته به معاونی که بازوی کار کردن داشته باشد و دمی از کار کردن نایستد به نظر من هر ذره ترشحی که از این مذهب به هر آدمی بخورد او را تبدیل می کند به یک موتور توقف ناپذیر مثل اینکه یک ماموریت تاریخی در وجود آدم هست برای اینکه تا لحظه ای که نفس آخر را می خواهد بکشد باید کار بکند بسازد دهش داشته باشد و جهان را به سوی آبادانی بکشاند  .
میبدی : ولی خیلی ها بودند این قدرت و توانایی را داشتند ولی عافیت طلب شدند رها کردند و برخی پشت به مللکت کردند و در گوشه ای از دنیا دارند زندگی می کنند دیگر هم حاضر نیستند پا به معرکه بگذارند یا این میدانی که ما در آن حضور داشتیم سالهای سال است هنوز هم هستیم فکر کنم تا دم آخر اینکار را رها نکینم ولی خیلی ها بودند عافیت طلب شدند .  با اینکه آدمهای شایسته ای بودندد آدم های فکوری بودند وجودشان به کار جامعه می آمد همین امروز چاره جویی آنها می تواند کمک کند به بهبود وضع مردم می توانند سخن بگویند با مردم و خاطرات خود را با مردم در میان بگذارند ما نخست وزیرانی داریم که حتی حاضر نیستند یک کلمه در مورد گذشته به مردم گزارش بدهند در حالی که هرچی دارند ازهمین مردم بوده شاید خاطرات آنها می تونست خیلی موثر باشد در این که در جامعه ما اشتباهات بزرگی که پیش از این اتفاق افتاد دیگر افتاد در مورد آقای هوشیار نژاد اشاره کردید نه یک سوء تفاهمی بود که بر طرف شد ولی مشکل ، مشکل مالی بود که خود روزنامه درگیر شده بود الان آقای پهلوان با آقای هوشیار نژاد روابط خیلی صمیمانه ای دوستانه ای دارند هر دو می دانید هردو در باشگاه تاج بودند وقتی عباس در باشگاه تاج مجله ورزشی تاج را سردبیری می کرد در دوره آقای شیخان همین آقای 
هوشیار نژاد هم بود خودش هم از شخصیتهای خیلی موثرخیلی زحمت می کشد و روزنامه را یک تنه دارد منتشر می کند .
نوری علا : من مشکلی با ایشان ندارم فرصت اینکه با هم خیلی دوست بشویم نبوده دو یا سه بار در مجالس مهمانی وقتی که به لس آنجلس می آمدند ایشان را دیدم آدم با ذوقی است و ترانه های خیلی قشنگی می گوید من اصلا نمی شناسمش فقط گفتم اینگونه این خبر را به ما دادند که ایشان تلفنی عذر عباس را خواستند .


5

